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را تبريك عرض ) س(باسعادت حضرت معصومهميلاد 

  .مي كنيم 
در اين بود كه مشهور فقهاي ما فرموده اند اگر بحثمان 

 او  فاسد بخرد و بعد در تحت يدِكسي عيني را در بيع
ان كند يعني تلف شود بايد خسارت بوجود آمده را جبر

د در قيمي ضامن قيمت آن مي باش ودر مثلي ضامن مثل 
  .عرض كرديم   را ما تعريف مثلي و قيميكه

عرض كرديم اولين دليلي كه شيخ اعظم  واماخوب 
 استدلال  براي اثبات مطلب مذكوربه آن) ره(انصاري

فمن اعتدي عليكم  «:  از سوره بقره 194آيه كرده 
مي باشد ايشان »  فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم

اگر برشما مي فرمايد اين آيه هم دالِّ بر اين است كه 
دلالت بر معتدي به  اعتدي كنيد و هم  نيزاعتدي شد شما

  .، يعني بمثل ما اعتدي عليكم دارد 
 بايد 

 از جلد 479در ص) ره(كرديم كه حضرت امامعرض 
اول كتاب بيعشان بعد از نقل اقوال كساني كه به آيه 

براي اثبات ضمان مثل در مثلي و قيمت )بقره194(مذكور
تي را به استدلال ايشان اشكالااستدلال كرده اند در قيمي 

كه آيه مربوط به حرب و قتال مي كرده و فرموده  وارد
يه باشد زيرا در ضمن آيات حرب ذكر شده لذا برمانحن ف
رد و كه يك امر مالي و مربوط به ضمان است دلالت ندا

  .استدلال كنيم نمي توانيم براي اين امر به آيه 

در اين طور  »اعتدي « شته باشيم كه لفظ توجه دا
يمكرون و « : كله ذكر شده است مثل جاها به عنوان مشا

يكيدون كيداً « : مثل  و يا »يمكراالله واالله خيرا الماكرين 
 در تعبير ة كه خوب اين الفاظ براي مشاكل»و أكيد كيداً 

و ،  كند  زيرا خداوند عالم مكر و كيد نميندكار رفته ابه 
فمن « : مانحن فيه نيز همين طور است زيرا گفته شده 

 اگر آنها عدوان كردند شما هم »عليكم فاعتدوا اعتدي 
ماً  ذكر شده زيرا مسلّةوان كنيد ، اين تعبير براي مشاكلعد

 استيفاء كنيم بلكه ما داريم حق خودمان را ما عدوان نمي
  .مي كنيم و اين استيفاء حق يك نوع عدالت مي باشد 

به ) ره(االله العظمي آقاي خوئي نيز مثل حضرت امامآيت 
استدلال به آيه مذكور اشكالاتي را وارد كرده ، ايشان در 

 : 5« :  مي فرمايد  مصباح الفقاهة2 از جلد 419ص
 عليَكُم فَاعتَدوا عليَهِ بِمثِْلِ ما  فمَنِ اعتَدى: ( قوله تعالى 

 - و عن الشيخ أنه استدل بهذه الآية)  .  عليَكمُ  اعتَدى
،   على ضمان المثل في المثلي-  في المبسوط و الخلاف

، بدعوى أن المماثلة إنما  و ضمان القيمة في القيمي
لظاهر أنه لا دلالة فيها على ما و لكن ا . تقتضي ذلك

، إذ الاستدلال بها على ذلك يتوقف  يرومه المستدل
في الآية ) ما(أن تكون كلمة :  الأول : على أمور ثلاثة

أن يراد من هذه :  الثاني . الكريمة موصولة، لا مصدرية
بأن يكون المعنى :  ء المعتدى به الكلمة الموصولة الشي
 الثالث . ء الذي اعتدى به عليكم فاعتدوا عليه بمثل الشي

أن يراد من كلمة المثل في الآية الشريفة المثل في : 
، و أنى للمستدل إثبات هذه  ، و القيمة في القيمي المثلي

أما الأمر الأول فيرده أنه لا قرينة على أن  . الأمور كلها
، بل يحتمل أن تكون  كونها موصولة) ما(يراد من كلمة 

أنه :  ، و عليه فتكون معنى الآية نيةمصدرية غير زما
، و إذن فتختص الآية  اعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليكم
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، بداهة أن  و تبعد عن مورد البحث.  بالاعتداء بالأفعال
، و من  دون الضمان ، مماثل الإتلاف هو الإتلاف

الواضح أن هذا الاحتمال يمنع عن الاستدلال بالآية 
  .»  الكريمة على المقصود

يه مذكور اين است كه مثلي و آاشكال ايشان به عمده 
حات مستحدثي هستند كه قيمي كه ما مي خوانيم اصطلا

كريم و توسط فقهاء ذكر شده اند در حالي كه قرآن 
مطرح شده ندارند روايات ما نظر به اين اصطلاحات 

بنابراين آيه مي ، رعِرفي هستند به ام بلكه آنها مأمور
 كرد شما هم به طور گويد اگر كسي به شما اعتدي

عناي ه مدر اينجا ب» مثل « به او اعتدي كنيد و مساوي 
اينكه در مثلي مثل و در مساوي مي باشد نه به معناي 

 نيز در  االله نائينيقيمي قيمت بايد پرداخت شود ، و آيت
  .منية الطالب همين اشكال را مطرح كرده 

و ) ره( اشكال حضرت امامر بندهبه نظو اما خوب 
ديگران كه ذكر شده وارد نيست زيرا ما مي توانيم بگوئيم 

كه هم شامل حرب و كه آيه يك قاعده كليه را بيان كرده 
ضمان مي هم شامل قتال و هم شامل اموال و ماليت و 

ه كلي ذكر شده يات قتال يك قاعدشود يعني بعد از ذكر آ
فمن اعتدي عليكم « :  أيها المسلمون و آن اين است كه

الي  اعم از اينكه در امر م» فاعتدوا بمثل مااعتدي عليكم
ص باشد يا حرب و قتال باشد و يا باب قصاباشد و در 
در ) ره(ن حرف ما كلام آيت االله طباطبائيو شاهد اي

آيه  ن در ذيل تفسيرتفسير الميزان مي باشد ايشا
فرموده كه در اينجا شارع يك حكم )بقره194(مذكور

عامي را بيان كرده يعني با اينكه خود شارع در جايي 
ولي در اينجا امر فرموده  » دين المعتحبلاي«  :فرموده 

 در ةاد از اعتدي در اينجا همان مشاكلبه اعتدي كه مر
تعبير است به اين معني كه اگر كسي به شما ظلم كرد 

د بلكه شما هم اعتدي كنيد ولي به طور ينشينساكت ن
اين  و دتان تجاوز نكنيد خومساوي به صورتي كه از حد

  . ظلم نيست بلكه در واقع استيفاء حق خودتان مي باشد
 در ادامه يك دليل نيز بر مدعاي االله طباطبائيت آي

خودش آورده و فرموده اين آيه مي خواهد بفرمايد كه 
 بلكه بايد  پذير باشندمسلمانان نبايد سلطه و ذلت و ظلم

در برابر  ظلم و ذلت و سلطه قيام كنند و حق خودشان 
را استيفاء كنند منتهي از حد تجاوز نكنند و حتي ايشان 

 التكبر مع المتكبر عبادةٌ« : مثل ين آيه مي فرمايند كه ا
ماً تكبر بد است ولي نسبت به  مي باشد يعني مسلّ»

) ره(امامباشد ، بنابراين اشكال ما به متكبر عبادت مي 
اين است كه آيه اختصاص به حرب و قتال ندارد بلكه 

بيان مي كند كه هم شامل يك حكم و قاعده كلي را 
م شامل امور مالي كه حرب و هم شامل باب قصاص و ه

و ، بله اين نكته صحيح است  محل بحث ماست مي باشد
در آيه مثل » مثل « راد از كه مما نيز قبول داريم 

مساوي با همان  ي نيست يعني آيه مي فرمايد كهاصطلاح
از حد تجاوز   اعتدي كنيد و كه به شما شدهييااعتد

كه آيه در بعضي ، البته بايد توجه داشته باشيم نكنيد 
اگر كسي به شما فحش داد موارد تخصيص خورده مثلاً 

يعني درواقع نداريد به او فحش بدهيد شما حقي 
چيزهايي كه حرام است تخصيص خورده و خارج شده 

  . است
 43 جواهر 37 از جلد 85جواهر در ص صاحب  

ي فرمايند ضمان جلدي بعد از اينكه نقل كرده كه فقهاء م
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 هيچ مثلي به مثل و قيمي قيمت است مي فرمايد كه من
دليل از شرع براين مطلب پيدا نكردم و بعد ايشان سه آيه 

فمن  « : از سوره بقره 194را ذكر مي كند اول آيه 
و »  اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم

 » ها مثلُئةٌئةٍ سي سيجزاءو « : ز سوره شوري ا40دوم آيه 
 فعاقبوا ن عاقبتموإ«  : از سوره نحل 126و سوم آيه 

و مي فرمايد كه اينها مثل هم هستند  » بمثل ماعوقبتم به
لت دارند براينكه عرفاً شما ات دلا، علي أي حالٍ اين آي

ستيفاء را داريد البته حق ا، به اندازه حق خودتان 
و آقاي خوئي نيز در آخر كلامشان ) ره(حضرت امام

 بلكه سيره  كه عمده دليل ما اين آيات نيستندفرموده ا
 و عقلاء مي باشد زيرا سيره عرف و عقلاء بر اين عرف
 را از بين ببرد ضامن است و يه اگر كسي مال كساست ك

صاحب مال حق دارد رجوع كند و بايد خسارت بپردازد 
موكول به اهل و مالش را مطالبه كند و كيفيت مطالبه نيز 

 از لحاظ عرف مي باشد يعني هر آنچه كه اهل عرف
خصوصيات چهارگانه ي شخصيه و نوعيه و صنفيه و 

پرداخت شود البته د بايد ن لازم بدان) ماليه( جنسيه 
و ظاهراً فقهاء ما نيز  دمراتب هر كدام بايد رعايت بشو
و قيمي به قيمت همين  مرادشان از ضمان مثلي به مثل

عرف مي باشد كما اينكه حضرت  حكم و نظر اهل
نيز فرموده كلمات فقهاء را بايد تنزيل كرد به هر ) ره(امام

  .  آنچه كه عرف مي گويد
بعد از مباحثي كه گذشت يك بحث ) ره(امامحضرت 

در ديگري را مطرح كرده اند و آن درباره معناي ضمان 
، ايشان مي   باشديعني اتلاف مال غير ميفرض مذكور 

ن است كه عين در ذمه شخصِ د آيا معناي ضمان آفرماي

ه هست ذمو يا اينكه عين در  ؟  هست تا موقع أدافمتلِ
مادامي كه باقيست و تلف نشده؟ كه بعداً اين مباحث 
نتيجه خواهد داد زيرا ما بايد بدانيم كه آيا در ضمان يوم 

يا يوم التلف و يا يوم الغصب و الأخذ؟ الأداء ميزان است 
ه شخص سيد فقيه يزدي و كساني كه قائلند مال به ذم
مت يوم باقي است تا يوم الأداء مي فرمايند كه بايد قي

يمت يوم الأداء مي الأداء پرداخت شود يعني ضامن ق
اد كه بعداً مي خوانيم ظهور در يوم بي ولّأباشد اما خبر 

 بحث مربوط به اين مي شود كه الأخذ دارد كه خوب اين
ما ببينيم كيفيت ضمان در نظر اهل عرف چگونه  مي 

نظر بنده ضمان يعني از عهده خسارت برآمدن به .  باشد
منتهي در كيفيت از عهده برآمدن خسارت بايد به عرف 

ذ را مي گويد عه كنيم و ببينيم كه آيا عرف يوم الأخمراج
مختارش يوم ) ره(حضرت امامكه ؟  و يا يوم الأداء را

التلف است ولي سيد فقيه يزدي مختارش يوم الأداء مي 
  .  باشد
  ....شاء االله  بماند براي فردا إنبقيه 

  
  
  

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي            
 محمد و آله الطاهرين                     


